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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

به نظر ما از ادله و روایات عنوان کثیر السفر، عنوان و قدر جامع برای کسان که نمازشان در سفر تمام است، مباشد. در
مقابل متأخرین مگویند معیار کس است که شغله السفر باشد و فوارق اینها را هم ذکر کردیم.

همچنین این مطلب معروف را بررس کردیم که آیا من شغله السفر در سفر اول باید نمازش را شسته بخواند یا طبق آنچه که
امام رضوان اله تعال علیه در تحریر دارند در سفر اول و دوم احتیاط در جمع است و در سفر سوم تمام تعین دارد. ما به این
رانندگ ت این امر مثلاکه نی شود کسنتیجه رسیدیم که چه مبنا من شغله السفر و چه کثیر السفر باشد، از روایات استفاده م

را دارد از همان سفر اول باید نماز را تمام بخواند؛ چون در روایات سفر اول استثنا نشدهاست.

آقای بروجردی در این بحث فرمود از روایات که مگویند ماری و امثال او در سفر بعد اقامه عشرة ایام باید نماز را شسته
بخوانند به طریق اول استفاده مشود کس که شروع در ماری یا راننده بودن مکند در سفر اول نمازش شسته است. به

نظر ما این اولویت مردود است.

دیدگاه مرحوم حیم در تحقق کثیر السفر

در ادامه این بحث مطرح شد که به چه کس کثیر السفر و به چه کس من شغله السفر مگویند. اگر قرار باشد صدق کثیر
السفر در میان باشد کلام مرحوم آقای حیم مطرح مشود که مگویند با سه و یا چهار سفر، کثیر السفر محقق نمشود.

خصوصاً طبق عنوان قدما (من کان سفره اکثر من حضره که مختار ما هم بود) با هفت یا هشت سفر هم کثیر السفر محقق
نمشود؛ مثلا اگر کس بوید من در طول شش ماه مخواهم 10 یا 20 بار به تهران بروم و بیایم کثیر السفر نیست. مرحوم
در نهایت به این نتیجه رسیدند که نیتِ سفر کاف را پذیرفتند ول (ون شغله السفرمن ی) یم هر چند تعبیر متأخرینآقای ح

است پس به مجرد تلبس، نمازش تمام است.[1]

به نظر ما این فرمایش آقای حیم خیل متین است؛ یعن اگر تعبیر متأخرین را هم اختیار مکردیم و مگفتیم من یون ناویاً
عل هذا الامر یعن لأنه عملهم متضمن این معناست یعن لأن بناءهم عل ذل. لذا دیر نیازی ندارد سفر اول، دوم، سوم و... را

که کمتر در کلمات قدما آمده مطرح کنیم. بله در کلمات قدما، علامه فرمود از سفر دوم به بعد و شهید فرمود از سفر سوم به
بعد که صاحب جواهر علیه الرحمه تصریح کردند اینها دعاوی بدون دلیل است.
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دیدگاه مرحوم خوئ

در این بحث باید فرمایش مرحوم آقای خوئ را هم به دو جهت مطرح کنم: الف‐ نظر شریف ایشان چیست؟ ب‐ روش
اجتهادی ایشان در این بحث چیست و آیا مورد قبول است یا خیر؟

گفتیم مرحوم سید و امام ملاک را «من شغله السفر» قرار دادند اما آقای خوئ «من شغله ف السفر» را هم به این عنوان ملحق
کردند؛ اما هر سه مگویند مدار در این عنوان، صدق عرف است، لذا فرمودند گاه عرف در سفر اول مگوید شغله السفر

محقق است؛ مثلا در جای که سفر اول طولان شود یعن کس ماشین گرفته از قم به کاشان، از کاشان به یزد، از یزد به طبس
و از طبس به مشهد و از مشهد به افغانستان برود نمازش تمام مشود.[2] اما گاه اوقات عرف مگوید باید دو و یا سه بار

برود و بیاید.

مرحوم آقای خوئ در ادامه مگویند در این بحث سه طایفه روایات داریم:

1)  روایات که روی عناوین خاصه متمرکز مشود و مگوید مثلا ماری، جمال، راع و اشتقان یتمون الصلاة و در آنها
تعلیل ذکر نشدهاست. ایشان مگویند ما باشیم و این روایات صرف اینکه این عناوین محقق شد ولو سفر شغل نباشد باید حم

به تمام کنیم «كمن كانت له سيارة يستعملها ف حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد ف سفره كثرة الزوار مثً و غلاء الاجرة
فارى سيارته ف تلك السفرة، فإنّه يطلق عليه الماري ف هذه الحالة و إن لم ين ذلك عمً له».

2) روایات که در آن تعلیل «لأنه عملهم» وارد شدهاست. این طایفه، طایفه اول را تخصیص مزند یعن زمان نماز ماری تمام
است که إکری یا سفر شغل او باشد پس ملاک لأنه عملهم است. در نتیجه گاه در ی سفر خصوصاً اگر طولان باشد این

عنوان محقق مشود؛ و گاه در ابتدای ی سفر طولان لأنه عملهم صدق نمکند اما در اثناء سفر این عنوان محقق مشود
مثلا اگر از قم به کاشان، از کاشان به یزد رفت و در یزد پول حساب گیرش آمد و توانست چند ماشین بخرد و شروع به

مسافرکش کند که از اینجا به بعد لأنه عملهم صدق مکند؛ و گاه هم برای تحقق این عنوان لازم است سفرهای متعدد محقق
شود چون تحقق عنوان بست به صدق عرف دارد.

3) روایات که در آن عنوان «یختلف» و «یتردد» وارد شدهاست. این عناوین به این معناست که شخص باید برود و برگردد.
منطوق روایات مگوید الماری و الجمال الذی یختلف نمازش تمام است و مفهوم مگوید الماری الذی لا یختلف نمازش

شسته است؛ در نتیجه اگر بر کس عنوان طایفه اول (ماری باشد) و طایفه دوم (شغلش سفر باشد) صدق کرد ول رفت و
آمد نداشت نمازش شسته است؛ مثلا شغلش ماری است و سفر پنج سالهای هم دارد ول بعد از پنج سال به شهر خودش

برمگردد، مفهوم این روایات مگوید نمازش شسته است.[3]

نات در رابطه با فرمایشات رهبر انقلاب

رهبری معظم انقلاب دام ظله در سالرد رحلت امام رضوان اله تعال علیه در حرم امام مطالب بسیار مهم را فرمودند. من
فر مکنم که اگر فرمایشات رهبری راجع به امام خصوصاً مطالب که ایشان در سالرد رحلت امام مطرح مکنند جمعآوری
است. البته اگر سخنان ایشان به مناسبتهای مخلتف هم در کنار اینها جمعآوری شود مثلا گاه ات مهمشود در بردارنده ن

اوقات نات خیل اساس را از وصیتنامه، مطالب، نوشتهجات و روشهای امام نقل مکنند گنجینهای در شناخت امام
رضوان اله تعال علیه مشود.



انصاف همین است که دقیقترین شناخت را نسبت به امام، رهبری دارد و این امر ی از مؤیدات به حق و صحیح بودن این
جانشین است، چون کس که مخواهد جانشین دیری بشود باید به نظرات او واقف باشد چون جانشین، جانشین در منصب

ظاهری نیست بله جانشین در فر، رهبری، هدایت امت اسلام و... است یعن همان کاری که امام در رهبری انقلاب و در
این منصب و مسند داشت؛ جانشین معنای خیل عمیق دارد.

در نظام اسلام ما جانشین رهبری برای امام مثل جانشین ریاست جمهوری نسبت به رئیس جمهور قبل، یا ی وزیر نسبت
به وزیر قبل و سایر مسئولیتهای دیر نیست. جانشین رهبری معنای واقعاً دقیق و عمیق غیر از صلاحیتهای شخص (از

علم، فقاهت، تقوا، شجاعت و...) که باید داشته باشد را داراست. من به نظرم ی از شرطهای بسیار مهم این است که چه مقدار
امام را شناخته و چه مقدار به افار امام رسیدهاست که همان مسیر بعد از امام امتداد پیدا کند و بحمداله امتداد پیدا

کردهاست.

آنچه مخواهم عرض کنم راجع به مسئله مقاومت است که ایشان مطرح کرد و فرمود در سیره امام هم قبل از پیروزی انقلاب
در مقابل طاغوت مسئله مقاومت مطرح بودهاست. واقعاً بزرگان ما، اساتید ما، شاگردان امام، مگفتند قبل از پیروزی انقلاب

کس فر نمکرد حرکت امام به نتیجه برسد. فقط و فقط خود امام خودش بود و در مقابل طاغوت و برای خدا قیام و مقاومت
کرد کرد و بحمداله به نتیجه رسید. بعد از پیروزی انقلاب هم خطّ مقاومت ادامه پیدا کرد.

باید دقت کنیم، این ی ا که آن تعبیر مهم را که واقعاً ما طلبهها روی این تعابیر خیلدر مقابله با آمری تحمیل در قضیه جن
بشارت به امت اسلام بود، بشارت به انقلابیون دنیا بود نه فقط مردم ایران، این ی بشارت بود که امروز جبهه مقاومت بعد از

40 سال منسجمترین جبهه در منطقه و در فرامنطقه است، این خیل حرف عجیب است. ی کس شهادت به این مطلب مدهد
که 40 سال در لحظه به لحظه و قدم به قدم این خط مقاومت در انقلاب بوده. این بشارت است نه فقط به مردم ایران بله به

امت اسلام و خانواده معظم شهدا که بدانند دایرهی خون شهدای عزیزشان چقدر وسیع و گسترده شدهاست. در مقابل تهدید
بسیار جدی هم برای دشمنان است. در خود این فرمایشات هم انسان مقاومت را مبیند.

امام وقت صحبت مکرد صحبتهایشان دو بعد داشت؛ ی اینکه دوستان را امیدوار، محم و مستحم مکرد. بعد دیرش این
یرند؛ اگر کساز وجوه مقاومت است. این را باید مسئولین هم یاد ب کرد. این خودش یبود که دشمنان را ناامید و مأیوس م

در نظام اسلام به خاطر قضیه یا مشل اقتصادی یا سیاس بخواهد یأس و ناامیدی را در بطن جامعه پراکنده کند معلوم
مشود که انقلاب را نفهمیده و اهل مقاومت نیست. این جن واقعاً در فرمایشات ایشان هم به خوب برای ما نمودار است. هم
واقعاً علاقمندان به انقلاب، خانوادههای شهدا، اینها را خیل امیدوار و قاطعتر کرد در این مسیر و هم دشمنان را مأیوستر کرد

که آثار این به نظرم بعداً بیشتر ظاهر بشود. اینهای که گفتم هر چند مقدمه بود ول خودش خیل حرف دارد و واقعاً باید در
حوزهها راجع به این مباحث بحث بشود.

اما باید دید در بحث مقاومت که ی از شاخصههای اصل امام و رهبری و ی از مسائل بنیادین انقلاب ما است، حوزهها چه
هِملَيع لوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم هنَا البقَالُوا ر نَّ الَّذِينوظیفهای دارند؟ ما باید بشنویم که ایشان مسئله مقاومت را مطرح کنند؟ آیه «ا

شود ؟ یا نه، وظیفه ما به یدُونَ»[4] را بخوانیم و وظیفه ما تمام متُوع نْتُمك الَّت نَّةوا بِالْجرشبا نُوا وزتَح لا تَخَافُوا و لاةُ ائلاالْم
معنا آغاز مشود. ما باید جایاه مقاومت به صورت کلان را در دین بررس کنیم. ایشان فرمودند آیات فراوان از قرآن است و
همینطور است. من دو سال پیش در ارتحال امام به مناسبت مخواستم صحبت کنم، در ی از دفترهایم اتفاقاً در همین بحث

مقاومت آیات از قرآن به عنوان شاهد بر کار امام آوردم، گفتم امام برای عمل کردن به این آیات و عمل کرد به این آیات.

دوم، در دایره محدودتر و در فقه، اصلا فقه مقاومت چیست؟ البته فقه مقاومت را باید فهمید، چون من دیدم کس راجع به فقه



مقاومت صحبت کرد و در رسانه مل هم پخش شد، اما ی نته علم و فقه و اجتهادی راجع به فقه مقاومت نتوانست ارائه
بدهد و فقط مگفت فقه مقاومت.

ما تا حالا فر مکردیم جهاد جهاد ابتدای و جهاد دفاع است. من سال گذشته به دعوت که تولیت محترم حرم امام حسین و
حضرت عباس علیهما السلام از من کردند در ماه شعبان سخنران با نام «جهاد ذب» عرب داشتم که هم به عرب و هم به

فارس منتشر شدهاست. در این سخنران بیان شد ما جهاد سوم داریم که نه دفاع و نه ابتدای است. جهاد دفاع دفاع از مال
و جان و ناموس و... خود آدم است اما جهاد ذب ی بعدش دفاع است اما دفاع از اسلام و بحث خود آدم مطرح نیست!
عجیب این است که در کتاب فقها که وقت مراجعه مکنیم چقدر شواهد خوب داریم. من حرکت ملت عراق و فتوای که

مرجعیت عراق در مقابله با داعش دادند را بر اساس جهاد ذب تحلیل کردم. یعن نه جهاد دفاع و نه جهاد ابتدای بود. بعد
فوارق بین جهاد ذب و ابتدای را شاید بیش از 10 فرق را ذکر کردم.

بحث دیر وجوب مقاومت است که آیا بر همه واجب است؟ مثلا در بحث جهاد ذب بیشتر اوایل انقلاب و الآن هم ممن است
برخ بویند که اسرائیل به ما چه ربط دارد؟ اسرائیل فلسطین را گرفته و مردم فلسطین خودشان باید با اسرائیل مقابله کنند.

در حال که اگر ما برای اینها خوب توضیح بدهیم که اسرائیل برای مقابله با اسلام به میدان آمده و مخواهد اسلام را از بین
ببرد، پای جهاد ذب به میان مآید و مگوید مسلمان که آن طرف کره زمین است در مقابل اسرائیل مسئولیت دارد و نمگوید

افرادی که فقط در خاورمیانه هستند. این بحث جزوهای شده و مرکز فقه هم چاپ کرده و حت من نهضت با عظمت امام
حسین علیه السلام را روی جهاد ذب تحلیل کردم. روی جهاد ابتدای و دفاع به چه ملاک امام بچه شش ماهه را به میدان
آورد؟ امام معصوم است و مداند که این بچه کشته مشود! اما وقت پای جهاد ضب مآید، انسان خودش، خانوادهاش،

بچهاش، اموالش، همه را باید فدای اسلام کند.

بحث نظریه صاحب جواهر و بعض که گفتهاند حرکت امام حسین تلیف شخص بوده و تمام شد هر چند آن قضیه و آن امام
و آن اصحاب دیر تاریخ نه دیده و نه خواهد دید ول وجوب جهاد ذب به قوت خودش باق است.

من به نظرم ی فقیه در بحث مقاومت عناوین مثل جهاد ذب، جهاد ابتدای، دفاع، امر به معروف و نه از منر و حت لزوم
تشیل حومت اسلام را باید تحت ی مجموعه بحث کند. مقاومت چقدر وجوب دارد؟ بر همه واجب است یا بر ی عده
خاص واجب است، به نحو کفای است یا غیر کفای؟ ی از چیزهای که همین روزها در فرمایشات امام دیدم این بود که

است. این خیل گویند واجب عیناز اوجب واجبات است و بعد هم م بر هر کس فرماید حفظ نظام اسلامایشان ابتدا م
عجیب است و مسئله را مهم مکند.

عل ایحال حوزههای علمیه باید این فرمایش ایشان را عمیقاً دنبال کنند. آیات و روایات در مقاومت بیان شود. بای دید دین به
نحو کلان و فقه به صورت خاص در مورد مقاومت چه مگوید؟ امیدوارم در سال آینده بحثهای خوب در این زمینهها مطرح

بشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الظاهر تحقق الصدق العرف بمجرد التلبس بالسفر بانياً عل أنه عمله، و لا يتوقف عل طول السفر، و لا عل ترره، كما
عن المقدس البغدادي استظهاره، و ف الجواهر: «لا يخلو من وجه».» مستمسك العروة الوثق، ج8، ص: 73.

[2] ـ البته مرحوم آقای بروجردی این مطلب را قبول ندارد و مگوید بین سفر طولان و غیر طولان فرق نیست که بعداً دلیلش
را بیان مکنیم.



[3] ـ «و تفصيل اللام: أنّ الروايات الواردة ف المقام عل طوائف ثلاث:الاول: ما علّق الحم فيها عل الماري و الجمال و
الملاح و نحو ذلك من العناوين الخاصة.الثانية: ما دلّت عل ذلك بعناية كون السفر عمً لهم.الثالثة: ما دلّت عل عنوان الاختلاف،

المقتض لترار السفر عل نحو يصدق معه الاختلاف و الذهاب و الإياب، فلا تف الواحدة، و ه صحيحة هشام عن أب عبد
اله (عليه السلام) «قال: الماري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان». و حينئذ نقول: لو
كنّا نحن و الطائفة الاول لحمنا بالتمام مت تحقّقت ذوات العناوين و إن لم يتصف المتلبس بها بونها عمً له، كمن كانت له

سيارة يستعملها ف حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد ف سفره كثرة الزوار مثً و غلاء الاجرة فارى سيارته ف تلك السفرة،
فإنّه يطلق عليه الماري ف هذه الحالة و إن لم ين ذلك عمً له، و هذا الحال ف سائر العناوين من الملاح و الجمال و

نحوهما.إ أنّ الطائفة الثانية خصت هذه العناوين بمن كان السفر شغً و عمً له. إذن فيدور الحم مدار صدق هذا العنوان الذي
ربما يتّفق بسفرة واحدة خصوصاً إذا كانت طويلة، بل قد يتّفق ف أثناء السفر الواحد لا من الأول، كما لو سافر و صادف أنّه

اشترى دوابا فارى بها و بن عل الاشتغال بالماراة.و ربما لا يصدق إ لدى تعدّد السفرات كما هو الحال ف سائر العناوين من
الحرف و الصناعات، كما لو كانت له سيارة فراها لا بقصد المزاولة للعمل بل لأجل غرض آخر، ثم اتّفق بعد أيام كذلك، ثم بعد
م بعد لحاظ التقييد المزبور علالجملة: يدور الح اري عرفاً.و علحدٍّ صدق عليه الم ر منه العمل علرخرى كذلك، فتأيام ا
الصدق العرف الذي قد يتوقّف عل الترر، و قد لا يتوقّف حسبما عرفت.إ أنّ الطائفة الثالثة اعتبرت عنوان الاختلاف، المتقوم

بالترر مع البناء عل الاستمرار عل ذلك كما لا يخف، و من ثم قد يتوهم المعارضة بينها و بين الطائفة المتقدّمة.» موسوعة
الإمام الخوئ، ج20، ص: 163 و 164.
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